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     ابراهيم بـن    
: فاتـك گـويـد     

چون حسين بـن    
ا    منصور بن محمـ

را »   حـــــلاج« 
آوردند تـا بـه       
صليب كشـنـد،    
چشمش به چوبة   

هـا    دار و مـيـخ     
افتاد، چـنـدان      

خــنــديــد كــه    
ــك،از  اشــــــ
چشمانش روان   

بـار  :   شد، گفـت  
خدايا ترا سوگند   
مي دهم به حـق     
تو، در حق مـن،     
و به حقّ قيام من     
در حقّ تو با آن      
كه قيام مـن در      
حق تو مخالف با    
قيام تو در حـقّ      

چـه  .   من اسـت   
قيام من در حـق     
تو ناسـوتـي، و      
قيام تو در حـق      
من لاهوتي است   
و همچـنـانـكـه      
ناسوتيت من در    

بي آنكه در هم      -لاهوتيت تو 
مستـهـلـك اسـت،         -شود

ت      لاهوتيت تو نيز برناسوتيـ
 -بي آنكه تماسي يابـد      -من

مستولي است، بار خـدايـا       
اينان بندگان تواند كه گـرد       
آمده اند تا از روي تعصـب       
نسبت به دين تو، و نيز براي       
تقربّ جستن به تو مـرا بـه         
قتل رسانند، آنان را ببخش و      

بيامرز، چه اگر آنچـه     
را كه تو بـر      

ــن  مـــ

آشكار 
ساختي، بر  

آنان نيز آشكـار    
مي ساختي هرگز دست به 

چنين كاري نمي زدنـد، و        
همچنين اگر آنچه را كه بـر        
آنان پنهان داشتي، بر من نيز      

داشتي، هرگـز بـه        پنهان مي 
. آمدم  چنين بلائي گرفتار نمي   
كني و    سپاس ترا بر آنچه مي    

 .خواهي مي

 
     پر واضح است كه هيچكس نمي تواند منـكـر          
استحالة آگاهي خود در طول دوران حـيـاتـش            

» شعور بـاطـنـي    « مراد از آگاهي، در اينجا،      . بشود
است، نه اطلاعات مربوط به محتواي علوم معمـول         

آگـاهـي   « تعبير ديگر از شعور باطنـي،        .   و مرسوم 
» كـلـمـه   « است؛ دانشي كه مبتني بـر         »   كيهاني
انسان نمي تواند جلوي فرآيند تغيير را در          . نيست

هـر نـوع     .   خود بگيرد، حتي اگر اراده داشته باشد      
تعصب و مقابلة سرسختانه در برابر جلوگيـري از          
تغييرات و دگرگونيها به مرتبه اي از جـنـون كـه             
. معمول وخامت ذهن است، مي انجامد     

آدمي نه مي تواند دست روي       
دست بگذارد با هـدف       
اينكه تغيير و تحولـي     
رخ ندهد، و نـه       

تواند ضـرب     مي
ــگ   ــنــ آهــ
دگرگوني را   
درخـــــود، 
بدون توجـه   
به ظرفـيـت    

درك 
خـــويـــش، 

در .   تندتر كند 
حوزة آگاهـي   
ــهــانــي و     كــي
ــر      ــات اَب ادراك
ــان      ــي، انس ــاه آگ

داند كه براستي چـه       نمي
چيز را تا كجا بايد مـتـحـول         

آنچه كه در نوع انسان تغـيـر مـي           . سازد
پذيرد در سه حوزة خود آگاهي، نيمه خود آگـاهـي و             

، با اين سه حيـطـه       » صفت« .   ناخودآگاهي رخ مي دهد   
پيوند دارد؛به بيان ديگر، اركان صفت بر سـه حـوزة             

آنچه كه ثابت و لايتغيـر اسـت،         .   نامبرده استوار هستند  
» آتـمـن  « است كه به زبان سانسكريت به آن         »   ذات« 
 "Atman " جايگاه آتمن، پس از حـوزة        .   گويند   مي

مربوط به ناخودآگاه وجود است آتمن، همان اصل بـي          
نام است كه جزء مشترك همة آفريدگان محسوب مـي           

همان وديعه ايست كه خداوند تبارك و تعالي بـه          .   شود
هاي خود عطا كرده است كه بعد از حيـات            همة آفريده 

 .ستاند مادي آنها، آنرا باز مي

 »واقعيت مبتني بر تغيير صفات«
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ندارد آگاهي جاري با    )  اول زندگي 
شعور اول سر و كار دارد و آگاهي         

محرك بيروني  .  كيهاني با شعور دوم   
با دستكاري مركز شعور دوم ، نقش       
هدايتي خود را تا تحقق وحدت         

 .كند وجود ايفاء مي
 شعور دوم، از جنس انسان نيست       
اما شعور اول ماهيتي كاملاً انساني و       

 . زميني دارد
گيـري         هنگامي كه انسان با بهره    

رفـتـار   « از انضبـاط خـاص و          
، ارتعاشات مركز شـعـور       » مناسب

اول را با مركز شعور دوم هم گام و         
هم آهنگ نمود، پديدة اتصال جـزء       

پـيـش از آن       .   نمايد  با كل رخ مي   
اينطور احساس مي شود كه چيـزي       
جلوي ادراك ما را گرفته است، امـا        
پس از اينكه اتحاد رخ نمود، قيد و        
محدوديتي براي سرمستي از انـوار       
.    تجريد، وجود نخواهد داشـت     

تا زماني كه آدمـي، بـلـحـاظ          
وجودي كيفيتي از جنس مـاهـيـت        
پيرامونش پيدا نكرده است، قادر بـه       

قبل از فـرا      .   انحلال در آن نيست   
رسيدن مرگ مادي هرگـز اتصـال        

شود و     بطور كامل و تام برقرار نمي     
اگر . اتصال به شكلي لحظه اي است     

انسان بتواند كيفيت خصايل خود را      
با آن متجانس نمايد، ضميمة آن مي       
شود، اگر نه، آن بخش در آدمي كه        
نامتجانس است، در حرارت بعد از       
حيات مادي مي سوزد و از بين مي        

فرآيند نزديك شدن ارتعاشـات     . رود
مركز شعور اول به دوم، بـا درد           
دروني و اندوه همراه است، اما نـه         
درد و اندوهي كه به دلـمـردگـي          
بينجامد، بلكه وضعيتي از آن كـه         
موجب ظهور و تجلي آگـاهـي و          

در عـلـم     .   شعور باطني مي گـردد    
ــاب                       ــي اعص ــوژي ــول ــزي ــي ف

صدور امـواج    »       نوروفيزيولوژي« 
α   و φ   »  را به هـنـگـام      »   آلفا و تتا

خلق طرحي نو و يـا تـجـلـي و             
شكوفايي خلاقيت به ثبت رسـانـده       

اند و اين در حالي است كه مـركـز          
صدور همين امواج در زمان استقرار      
درد خفيفِ دروني كه عمـدتـاً در         
شعاع معيني از موقعيت چـاكـراي        

مركز رواني چهارم كـه در        ( قلب  
راستاي ستون قفرات و در موقعيـت       

احساس )   نوك جناغ سينه قرار دارد    
 . دانند مي شود را، نيز از مغز مي

عرفا اين نوع اندوه را كليد ورود به        
مولانا .  گنجينة اسرار ازل دانسته اند    

از دوست خود   «:  گويد  در جايي مي  
بيادگار دردي دارم كان درد به صد       

و يا سلطان    »  هزار درمان ندهم   
العارفين شيخ ابوالحسن خان         

 : فرمايند خرقاني مي
هر دل كه غمي در آنست، آن دل         «

پس اگر  ....  و  »  سراي من است   
چيزي را به اندوه دريافته باشيم ،         
واقعي و ماندگار و هرآنچه را كه به        

هاي ذهني      ها و كشمكش     كاوش
تحصيل نموده باشيم، وهمي بيش       
نيست و تاوانش را نيز بايد با            

» Karma»  «چرخش كردار   «
،   »تودة مردم  «.پرداخت نمائيم  

بدرستي نمي دانندكه چه چيز واقعي 
هر .و چه چيز غير واقعي است         

تصويري از واقعيت ناگزير است به      
تصويري ديگر منتهي شود تا باز         

هرگز يك تصور براي        .  ايستد
هميشه،     نمي تواندبه تصوري           
منتهي شود كه بر آن پيشي داشته         

شخص متصور ملزوم به ا       .  باشد
اگر وي عزم به     .  نجام آن مي شود   

ترجمة ادراك بالفظ داشته باشد،        
ناگزير از آنست كه شعاع افهام را         
محدودتر نمايد و لاجرم نقطة عطفي      

اگر .  براي ادراكش در نظر بگيرد      
دانشي را درست يا نادرست    مي          
داند بخاطر توافقي است كه در          

صورت گرفته   »  انجمن انسانها  «
به خلأ  «انسان ها از اينكه       .  است

بيفتند واهمه دارند، در حاليكه              
 .  »نمي دانند خلأ واقعي خالي نيست

     اگر منشأ تغييرات صفت از ذات      
باشد، از آنجا كه ذات ثابت است،        
پس صفت نيز لاجرم بايد ثابت و         
بدون تغيير بماند كه تحقيقاً اينگونه       

پس مرجعيت تحول صفات     .  نيست
باشد، »  ذات«نمي تواند از آتمن      

 . بلكه تابع محرك بيروني است
. علت تغيير صفات، غير ذات است      

از اين رو، جبراًََ هر متحركي،           
فاعليت .محركي غير از خودش دارد    

فاعل، گاهي در تصرف شعور و         
. افهام او است و گاهي نيست          

تأثيرات نيروي خارجي جنبة كنترلي     
هاي كنترلي جديدي     دارد و مكانيسم  

. را وارد عرصة زندگي فرد مي كنند      
اين مكانيزم هاي كنترلي، براي         
ارضاي خواسته هاي فردي           

نيست، بلكه بمنظور      )  شخصي(
هدايت هدفمند همة واحدهاي        
انساني به سمت وحدت وجود،        

را به  »  سي مرغ «فعال مي شوند؛ تا     
 . فراگيرد» سيمرغ«

توصيف اين مكانيسم، خارج از        
كنترلي كه لحظه   .  محدودة لفظ است  

اي هست و لحظه اي ديگر نيست؛        
تابع قانون قابل پيش بيني و            

اي نبوده و به توسط نوع           فرموله
عملكرد .  انسان شناخته نمي شود     

اين مكانيزم، تا پيش از سازگار          
شدن انسان با آن، خوشايند دل          
آدمي نيست، اما بمرور، وقتي          

، »اسماعيل تمنيات دل، قرباني شد    «
انسان در مي يابد كه فعاليت محرك       
بيروني در هماهنگي با شعوري         

 . ناشناخته در درون است
شعور دوم ، است     «     اين همان   

دقت (كه كاري به آگاهي جاري         

 )ذات(آتمن 

 )خواب(ناخودآگاه 

 )بيداري(خودآگاه 

 )نيمه بيداري(نيمه خود آگاه 
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به بيان ديگر، در آنِ واحد نمي توانند نه به دانشِ درست 
اين وضعيت مـهـارت     .   بينديشند و نه به دانش نادرست     

مي طلبد كه به رياضت حاصل مي آيد و از عهدة ذهـنِ             
از آنجا كه ذهن عادت دارد بـه        . تعليم نديده خارج است   

چيزي چنگ بزند تا هويت يابد، طراحان نـظـام هـاي             
تفسيري معنوي، وجود يك تكيه گاه را كه ذهن بـدان            
تكيه زند، الزامي مي ديدند تا فضاي لازم را در درون             

تـا  .   باز كنند و از آن به بعد تعليمات را اعمال نمايـنـد            
زمانيكه ذهن در عملكردش دچار ترديد نشده بـاشـد،           
ارائه ايدئولوژي كه در برگيرندة بايدها و نبايـدهـاسـت           

انگيزة اين ارتسام كاملاً فطـري بـود و           .   بيفايده است 
محصول تعمق و سنگين شدن در مراقبت از درون و             

كه گروه خاصي در     .   بود»   سير باطني « انجام سير انفس    
طول تاريخ با بردباري و متانت و مقاومت در بـرابـر              
عملكرد غرايز و زندگي بروش چرخش كـردار، بـدان           

اينان، بر احوال و تغيير صفات چـيـره و           .   دست يافتند 
مالك آنها بودند، به عبارت ديگر، آنان احوال را مـي             
گرداندند، نه احوال آنان را و اين در حالي اسـت كـه              

مـعـرفـت    .   مسخّرِ تغير صفات خويش انـد      »   ديگران« 
تصورات را  »   نقطه عطف « پيشگان اوليه دقت داشتند تا      

بگونه اي معرفي كنند كه عين ثبوت و اثبات آن بـراي             
اين روش موثر واقع شد و تـا  .  خودش، غير ممكن باشد 

حدود زيادي مشكلات مربوط به كنترل ذهن را حـل            
در عين حال آنان بر اين واقعيت آگاه بودنـد كـه             .   كرد

اگرچه اين روش امكان دارد كه بتواند آدم ها را گرد هم 
جمع كند تا قادر باشد يكديگر را تحمل نمـايـنـد؛ در            
قالب يك جامعه زندگي كنند و بكمك همديگر نيازهاي         
خود را مرتفع سازند؛ از گيجي و سرگشتگي برهنـد و            
نيروهاي زندگي خود را سروسامان بخشند، اما كسي كه         

سروكار داشـتـه    »   درون« باشد و با    »   معرفت« از جنس   
بنمايد و   »   عرف عام « تواند خود را مقّيد به        باشند، نمي 

بدنبال يك نياز دروني، كه بسيار با او صادق اسـت، از            
عرف و قاعده سرپيچي نكند چنين شخصي هرگز اشتباه         
نمي كند، زيرا واقعي مي انديشد، نه منطقي و مصلحتـي           

 ). پراگماتيك(
كه »   مي بيند «      كسي كه اهل معرفت است، بوضوح       

نه با نفس خود، تنها گذاشته مي شود تا با آن خـوگـر               
شود و نه از نفس خود مي تواند خود را باز ستاند تا از              

وضعيتي پر اندوه و رنج اما پـر         .   دست آن آرامش يابد   
. دهـنـد    هرآنچه كه به نام معرفت به وي نسبت مي        .   مايه

اش با    اي است كه روح حاكم بر زندگي        ماحصل كرشمه 
وي انجام مي دهد و او در رقصي كه رهـبـريـش را                

» حركت« بر عهده دارد، فقط مجاز است       »   برهماتمان« 
در آغاز، دانسته هـاي     . كند، همان گونه كه او مي خواهد      

. انسان نسبت به حقايق پنهان اعماق وجودش ناچيز بود        
اگرچه بطور واضح قادر به تمايز صفت از ذات نبود، اما           
واقف بر اين بود كه تلاطم ها و اضطـرابـات درونـي،              
حاكي از عدم استقرار يك وضعيت متعادل و مـتـوازن            

بعد از انقلاب صنعتي و پايان يافتن دورة سرد و           .   است
سياه قرون وسطي، تنها گزينه اي كه براي ايجاد انسجام          

عـلـم   « فكري و  عقيدتي و بالندگي انديشه، ارائه شد           
رشد شاخه هاي متعدد علـوم و ظـهـور          .   بود»   گرايي

تكنولوژي كه معلول پيشرفت علمي بـود، در آغـاز             
اما پـس از     .   مرهمي براي اين درد كهنه بنظر مي رسيد       

مدتي خود علم دستاوردهايش، مشكلات جـديـدتـري         
بوجود آوردند كه دامنة اضطراب و استرس را چند برابر          

اشكـال  .   نموده و كيفيت جديدي به وخامت ذهن دادند       
. كار نخست در كنار گذاشته شدن فلسفه از علـم بـود            

تفكيك علوم از فلسفه در يك زمان و بر طبق موافقت يا            
قرارداد قبلي دانشمندان نبود، بلكه خودبخود و بتدريـج         

پاره اي از علوم، در زماني بس قديم از          .   بوقوع پيوست 
فلسفه جدا شدند، مانند رياضيات و مكانيك كه اولي را          

)  قبل از ميلاد مسيـح     306-283(  حكيم يوناني    اقليدوس
) م.  ق  287-212(  حكيم يوناني    ارشميدوسو دومي را    
 .بنيان نهادند

پاره اي ديگر بعد از رنسانس و تجديد حيات علم و              
ادب در اروپا از فلسفه جدا شدند كه از آن ميان مي               

 دانشمند ايتاليائي            گاليلهتوان به فيزيك كه توسط          
 تا  1743  (لاوازيه، شيمي توسط      )  م1564-1642(

) م1829-1744  (لامارك، زيست شناسي توسط     )م1794
و روان شناسي و علوم     )   م 1878-1813  (كلود برنارد و  

اجتماعي كه توسط گروهي از علماي قرن بيستم              
 .استقلال يافتند اشاره نمود

اشكال دوم، اِلمان هايي بود كه براي تعريف واقعيت و           
دانش، درست در ارتباط با اين علوم و با تأثيرپذيري از           

 .آنها، بوجود آمدند
واقعيت و فهم درست را نمي سازند چرا كه همـيـشـه             
وجود داشته است؛ خود ما هم بخشي از آن هستيم، تنها           

بايد آنـرا بـخـاطـر         « راه، دريافتن اين نكته است كه       
همانند كسي كه مطلبي را فراموش كرده است        .   »   آوريم

هر علمي مقـيـاس سـنـجـش          .   آورد  اما ناگهان بياد مي   
واقعيت مخصوص به خود را دارد و روش اش كـلـي             

تواند بخشي از واقعيتي  كه  سازگار با           نيست و فقط مي   
گيري و شناخت آن علم مي باشد را معرفـي            ابزار اندازه 

 .نمايد
 ديري است كه انسان همچون ماهي اي است كه در آب 

آري او راه     .   گـردد   شنا مي كند، ولي بدنبال آب مـي        
احاطه بر جميع شاخـه     . حقيقت را اين گونه پيموده است     
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و يا از خود پيدا مي كند، در زماني ديگر مصداقي           
. براي نفي آن و عدم واقعي بودنش تظاهر مي يابـد          

درك ذهن از خود، در واقع درك از صفاتي اسـت           
متصف به آن است و صفت چيزي به        »   من« كه هر   

همانند امواج دريا كه ظاهر مي      .   نيست»   وهم« جز  
شوند، سپس ناپديد مي گردند، پس دانش مبتني  بر          
. صفات نبايد معيار معرفت و شناخت قرار گـيـرد          

منشأ تغييرات صفت و شرايط حدوث آن، بـطـور           
حياتِ نوع انسان بـاز      »   نشناختني« عمده به حوزة    

. » ناشناخته ها « مي گردد و تا حدودي هم به حوزة         
وجـود  »   نشناختنـي « اما منشأ ذات تماماً از قلمرو       
بسياري از توهمات   . است

مسمومي كه منجر به دين     
گريزي و دوري از مقوله     
هاي مربوط به وحدانيـت     

چه در غرب و      -مي شود 
ناشـي از      -چه در شرق  

اتكاي بيش از حـد بـه        
علوم مبتني بر صفات و      
عدم درك علوم مبتني بر     
ذات و ناشناخته مـانـدن      
جوهرهـاي تـجـريـدي       
شريعتي و طريقـتـي در       

 . ارتباط با هم است
در اين زمينه مـقـصـران       
اصلي، فـرزانـگـان و        
عالماني هستند كه خـود     
را اجل از تماس با مردم       
عادي مي دانستند و كـار      
را به جايي رساندند كـه      
امروزه، شكاف عميـقـي     
بين اين دو قشر بوجود آمده و ديگر، مردم عادي از 
مكاشفات روحي اهل علم بهره اي ندارند و ذهـن          
آنها همانند قرن هاي اوليه بعد از هجرت نبي اكـرم           

. تواند بر اصول تجريدي خلقت تكيه زند      نمي)   ص( 
همانطوريكه پيشتر هم اشاره شد، ذهن عادت دارد        

خالي شد »   معنا« به چيزي چنگ بزند و وقتي جاي        
بناچار ذهن بـه مـاده       .   جايگزين مي شود  »   ماده« 

تكيه مي زند و از آنجا كه ماده دائماً در تـغـيـيـر               
. گـردد   است، ذهن هم بدنبال آن متنوع و متغير مـي         

ذهني كه درگير تغير و تـنـوع بـاشـد بـيـمـار                 
(Tathegate)  است و دلمردگي نخستين عارضـة 
 .ذهن بيمار است

هاي علوم، غير ممكن يا دشوار بوده و به تكثّر صـفـات              
شاخه شاخه شدن علوم، به اميد رسـيـدن بـه            .   انجامد  مي

واقعيت موجب گرديد كه دانشمندان آن علوم نيـز گـروه            
گروه شده و در كارشان باهم اختلاف نظر پيدا كنند؛ فرقـه            

گروهي به سمت مـعـقـول و         . فرقه شوند و مكتب بسازند    
منقول، عده اي نيز در پي فروع و اصول و برخي صرف و             
نحو و احكام را برگزينند و بعضي، صرف فقه و رجال و             

. دهنـد   كلام را سرلوحة تحقيقات و مطالعات خود قرار مي        
دسته اي نيز ترجيح دادند بدنبال رياضيات و فيـزيـك و             
طبيعيات بروند بدين ترتيب سرعت زندگي بالا گرفـت و           

و آنچه مهجور ماند، دانش بـود       . بشر به هوشمندي رو آورد    
كه به تكميـل شـنـاخـت         

ــرداخــت   »   ذات«  . مــي پ
دانشي كه براي آموختنـش     
به بردباري نياز بـود نـه         

 ! هوشمندي
     رشد معنوي در جهـت     
شناخت ذات، روندي بطئي    
و كنـد دارد و غـالـبـاً            

بيشتر از   .   نامحسوس است 
روي تأثـيـر حضـور در         
. محيط، قابل ارزيابي اسـت    

محال است كه يك شخص     
هم فاعل در علّوشأن خـود      
باشد و هم چگونگي عـلـّو       
درجات خويش را مشاهده    

در ايـن وضـعـيـت        .   كند
است و ادراك    »   حجاب« 

 ! مبتني بر آن كذب 
    اگرچه مختصات ايـن     
قســم از مشــاهــده بــا       

» مايـا « مشاهدات معمول اختلاف دارد، اما يكي از اقسام         
ذهن از نظارة خود عاجز اسـت،       .   است»   فريب حواس « يا  

مشتبه به واقعـيـت     »   خود« لذا هرگونه اظهار نظر در مورد       
به محض طرح ادعاي فرد، چرخه      .   است و نه خود واقعيت    

هايي در زندگي وي فعال مي شوند تا دركي را كه او از               
ها از آن       تمامي اين چرخه  . خود دارد به وهم تبديل كنند     

جهت فعال مي شوند كه سطح انرژي حياتي نوع انسـان،            
همواره در پايين ترين سطح باقي بماند تا پـايـدارتـريـن             

اما اگرچه به هر دليلي مراكز آگاهـي        .   حالت را بدان بدهند   
فرد پرتوجو، تلنگر خورد و برانگيخته گـرديـد، هـمـان            

ها، وي را به حوزه اي از قلمرو وجود كه با آگاهي              مكانيزم
پس مي توان ايـن     . جديدش سازگار است، ارتقاء مي دهند     

گونه بيان كرد دركي  كه آدمي در هر لحظه از خود دارد              
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